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قلب فراز آزادی عزیز از حرکت باز ایستاد!
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با کمال تاسف به اطلاع میرسانیم که امروز یکشنبه ۱۲ سپتامبر، فراز آزادی (قاسم کریمی) عضو کمیته مرکزی و از کادرهای باسابقه حزب کمونیست کارگری، انسانی که زندگیش را تماما وقف تلاش برای تامین آزادی و برابری برای همنوعانش کرد، بعد از مبارزه ای جانفرسا با سرطان درگذشت. 
فراز آزادی که در میان همرزمانش به عنوان عمو قاسم شناخته میشد، از زندانیان سیاسی اوایل دهه شصت بود و در شهرهای محتلف از جمله شهرهای جنوب کشور، کردستان و آذربایجان، افراد و محافل زیادی را با کمونیسم و حزب کمونیست کارگری آشنا کرد، با حوصله و انرژی زیادی به سوالات آنها پاسخ میداد و نشریات و ادبیات حزب را به آنها میرساند. فراز بعد از چندین دهه تلاش در زیر سلطه دیکتاتوری اسلامی در ایران ناگزیر به کشورهلند پناهنده شده بود. او یک فعال خستگی ناپذیر جنبش کارگری، جنبش برای آزادی و برابری و یک جامعه انسانی و سوسیالیستی بود که در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، به عنوان مروجی با حوصله و پرکار در اشاعه افکار و اندیشه های انسانی و کمونیستی برای یک زندگی انسانی و برابر و مرفه برای همه تلاش کرد. 
با درگذشت فراز عزیز، انسانی را از دست دادیم که در محیط خانواده، در محافل کارگری و همرزمان حزبیش بسیار عزیز و دوست داشتنی بود. 
زندگی و مبارزه فراز آزادی عزیز، بخشی از تاریخ درخشان فعالیت آزادیخواهانه و برابری طلبانه کمونیستها در دوران سیاه حاکمیت تبهکارانه اسلامی در ایران است!
درگذشت فراز را به همراه و همرزمش محبوبه و فرزندانش پویا و آرمین عزیز، به فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش برای آزادی و برابری و به اعضا و دوستداران حزب صمیمانه تسلیت میگوئیم. درگذشت فراز آزادی، برای تمام کسانی با او آشنا هستند، بسیار غم انگیز است. جای او برای همیشه در قلب ما و همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب جاودان خواهد ماند. 
یاد فراز عزیز برای همیشه گرامی باد!


یاد عزیز قاسم کریمی هرگز فراموش نمیشود

فراز آزادی (قاسم کریمی) عضو کمیته مرکزی حزب، کمونیست رزمنده و دوست داشتی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ در اثر بیماری سرطان جان باخت. از طرف کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری جانباختن او را به همراه و همرزمش محبوبه عزیز و به فرزندانش پویا و آرمین و به همگان تسلیت میگویم. یاد او هرگز فراموش نمیشود و خاطره اش همیشه زنده خواهد ماند.
قاسم کریمی کمونیستی قدیمی و با سابقه سیاسی درخشان بود که بطور خستگی ناپذیری بیشتر زندگیش را وقف مبارزه برای آزادی و رهایی انسانها کرد. قاسم بیست سال قبل رسما با حزب کمونیست کارگری در ارتباط قرار گرفت و در تمام این سالها یک ستون مهم فعالیت حزب در داخل ایران بود. قاسم را خیلی ها در ایران از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق می شناختند و پای صحبتش می نشستند . قاسم همیشه یار و همدم انسانهایی بود که به او روی می آوردند و طلب کمک میکردند. قاسم جوهیل حزب در ایران بود و با توانایی بسیار بالایی که در توضیح مبانی کمونیسم داشت انسانهای زیادی را به صف آزادی‌خواهی و برابری طلبی کمونیستی جلب کرد. بخش مهمی از زندگی قاسم کار در محیط های کارگری بود و هر کجا که کار کرد محبوب بود و چراغ راهنمای کارگران می شد. در گذشت قاسم عزیز براستی ضایعه بزرگی برای حزب و برای جنبش ماست. 
یاد قاسم کریمی همیشه ماندگار خواهد بود و خاطره فعالیت بی وقفه و فداکاریهای وی در راه رهایی طبقه کارگر و مردم زحمتکش هرگز فراموش نخواهد شد. یادش را گرامی میداریم.
شهلا دانشفر
کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری
۲۴ شهریور ۱۴۰۰

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۱ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

با کمال تاسف اطلاع یافتیم کە رفیق فراز آزادی (قاسم کریمی) از اعضای رهبری حزب کمونیست کارگری ایران امروز ١٢ سپتامبر ٢٠٢١ بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
از این طریق نهایت همدردی خود را با بستگان رفیق فراز آزادی و رفقای حزب کمونیست کارگری ایران اعلام می کنیم.
​
کمیتە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
١٢ سپتامبر ٢٠٢١

کاظم نیکخواه
فراز آزادی را هم از دست دادیم

متاسفانه روز یکشنه این هفته رفیق عزیزمان فراز آزادی (قاسم کریمی) بعد از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با بیماری مهلک سرطان، درگذشت و ما را تنها گذاشت. فراز یکی از فعالین قدیمی مدافع آزادی و جامعه انسانی و ضد استثمار بود و در مناطق مختلف کشور روابط گسترده و دوستداران زیادی در میان کارگران و مردم جامعه داشت. او عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران و زندانی سیاسی سابق در حکومت اسلامی بود و از مدتی پیش به دلیل تهدیدات امنیتی به خارج از کشور کوچ کرده بود و در کشور هلند زندگی میکرد. او متاسفانه بعد از مهاجرت به خارج فرصت نکرد که نفسی بکشد و استراحتی کند و بیماری مهلک سرطان سراغش آمد و خیلی زود جان عزیز او را گرفت. بزرگترین آرزوی او این بود که سرنگونی حکومت اسلامی را ببیند اما متاسفانه آرزویش متحقق نشد اما فضای اجتماعی و سیاسی جامعه و جنبش گسترده سرنگونی که فراز خود نقش موثری در ایجاد آن داشته است بدون تردید به دوران سیاه حاکمیت این حکومت منفور پایان خواهد داد. جان باختن فراز آزادی را به محبوبه همسرش و به آرمین و پویا و همچنین همه رفقای حزب کمونیست کارگری و دوستدارانش تسلیت میگویم. از دست دادن فراز برای تک تک ما غم انگیز و تاسف بار است و جایش همیشه خالی خواهد بود. یادش همیشه گرامی است


سیاوش مدرسی
بدرود عمو قاسم!

پرو پیمان و از نزدیک نمیشناختمش، دیداری در کنگره‌ای، ساده و بی‌ریا گفتنش از حضور چپ در اعماق جامعه، اطمینان خاطر او و تردید مستمعین سالها دور افتاده از محیط طبیعیشان، پیدا بود که نبضش کجا میزند! در اعماق جامعه، در محافل کارگری و جمع طرفداران آزادی، برابری و سوسیالیسم، همانجا که سالها مخفیانه و علنی با مردمی سرکرده بود که عاشقانه دوستش داشتند و امروز هر کدام با کوله باری از آموخته‌ها در حسرت از دست دادن عمو قاسم‌شان اشک میریزند و به راهی که او راهنمایش بود عشق میورزند! فراز نفرت از شرایط موجود را به نیروی تغییر وضع موجود تبدیل کرده بود.
همین یکی دو هفته پیش بود که به همت حمید تقوایی دیداری آنلاینی با یاران هر کدام از جغرافیایی را برگزار کرد. همه در حضور عمو قاسم کریمی (فراز آزادی) خاطراتشان را تعریف کردند و عمو با همان نگاه صمیمانه و صدای آرام خاطره را تکمیل میکرد!
یاور و همراهش محبوبه از دائم‌ال‌سفر بودنش از سقز به عسلویه از تبریز به سنندج و خلاصه هرجا که جنبنده عدالت خواهی را پیدا میکرد، میگفت. از کوله پشتی پرش از برنامه یک دنیا‌ی بهترش از قرارها، قطعنامه‌ها از مطالب و نشریات که همه و همه معنای بسیار عملی و فوری و فوتی برایش داشت! اگر هیچکدام از اینهاها هم نبود درایت اعتراضی و سوسیالیستی او بود که به همه مسائل عزیزانش برسد! از مشکلات مالی تا گرفتاری‌های عاطفی و شخصی فعالین و محافل کارگری!
از خودم میپرسم عمو قاسم و محبوبه پس کی به دو فرزندشان رسیدند که اینطور سالم و پرشروشور قدر دارن محبوبه و فراز هستند و پیگیر راهشان؟

عمو قاسم شاهراه ارتباطی فعالین، محافل سوسیالیستی در اوج تک‌و‌تاخت هارترین نمایندگان سرمایه‌داری اسلامی در ایران بود! عمو قاسم نیرویش را در اتحاد میدید! اتحاد دردمندان و هم طبقه‌ای هایش در اعماق جامعه! در حزبیت و ارجح دانستن مصالح عمومی جنبش بر مصالح شخصی. خوب میفهمیم که دارد روی آخرین وصیت و رهنمود سیاسیش اصرار میکند و چندین بار تکرار میکند اولویت مصالح جمع است و حزبش که سمبل توان و اتحادمان است و نه فرقه مصلحین و شاغلین حرفه سیاست، و چیزی با همین مضمون و البته با ادبیات خودش. در آن جلسه تمام این حقایق پنهان از دیدگاه گزمه‌های قرون وسطی‌ای نمایندگان خدا و سرمایه به قول معروف روی دایره ریخته شد و من و حتماً ما بی‌اختیار به‌احترامش از پشت کامپیوتر برخاستیم و ایستادیم.
حقیقت این است که نسل ما چند قرن زیست!  نسل ما ممنوع و قاچاق بود هم از طرف مثلا مدرنیست‌هایی مثل ناصرالدین شاه و فتحعلی شاه و رضاشاه و ممدرضا شاه تا آیت الله‌ها و مدرس‌ها و مشروعه‌چی‌هایی مثل آیت الله نوری‌ها و خمینی‌ها و خامنه‌ای و خاتمی‌ها و رئیسی‌ها! یعنی سه سلسله قاجار و پهلوی و شیعه اثنی عشری! یعنی عصارهای بدبختی، فلاکت، قتل‌عام و دیکتاتوری در تاریخ جامعه ایران. و امروز حکومت نکبت اسلامی عصاره تمام تاریخ رذالت، پستی و کثافت تاریخ این مملکت.
اما حکایت مبارزه آزادی خواهانه با این سلطه‌گران و لمپنها مختص ایران نبود کافی ایست مبارزه در دوران سلطه و تک و تاز نازی‌ها را ببینیم، کافیست مبارزه در اسپانیا، در فلسطین، در روسیه تزاری را بخوانیم!
آهان کتاب نینا ثابت رحمان را و حال و حکایت و نوع فعالیت اجتماعی بلشویکها را!
نه لازم نیست! میتوان زندگی فراز (عمو قاسم) را ورق بزنیم چند صد سال جلوتر از ثابت رحمان و کتاب نینایش، جنبش سوسیالیستی و فرازها را میبینی، پر تجربه‌تر، توانا و پر تحرک‌تر کمر راست کرده و با درایت راه دشوار ساختن دنیای بهتر را محکم‌تر به پیش میتازند.
فراز جان عطیه شاگرد جوانت که عزم جزم کرده بود که از زبان خودت خاطرات را ضبط کند امروز با بغض برایم نوشت: “فراز رفت!” و نتوانست حرفی بزند جز لعنت فرستادن به سرنوشتی که تو را از او گرفته بود. عطیه و عطیه‌ها حاصل تلاش تو و توها هستند. تو رفتی عزیز اما ماندگاری در وجود نسل جوانی که آینده‌اش را در همت، توان و صلابت مبارزاتی تو میبیند! اما با این همه پنهان نمیکنم که سخت دلم گرفته است و با بغض میگویم:
بدرود فراز فراموش ناشدنی آشنای قدیمی و تازه، تو جزء جدایی ناپذیر زندگی درونی و اجتماعی تک‌تک آشنایان دور و نزدیکت و همه ما هستی و فصلی از تاریخ مبارزات کمونیستی در دوران کثیف و سیاه نکبت اسلامی!
بدرود نازنین!

اسرین واصلی
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Automatiskt genererad beskrivning]
یاد عمو قاسم گرامی و خوش سخن ام 

این عکس را چند روز بعد از آخرین تماس تصویریمان برایم فرستاد تا پیوست نوشته ای کنم که در آن گوشه ای از خاطرات قابل بیانمان را برای همه تعریف کنم.
این نوشته متعلق به قاسم کریمی که برای ما جوان ترها عمو قاسم و برای اعضای خارج از کشور و با امضاء سیاسی در پاورق  نوشته هایش فراز آزادی کسی که دل انسان های زیادی را با خودش همراه کرد، میباشد.
عموقاسم را به گمانم سال هفتاد و نه بود که در یک عروسی و به واسطه ی دوستانی مشترک با همدیگر آشنا شدیم و در ادامه ی این آشنای رفاقت و فعالیت سیاسی طولانی آغاز گردید. عمو قاسم انسانی آرام و خوش سخن با خنده ی زیبای که او را خونگرم و به دل نزدیک می‌کند، دیدم. آن شب در میان هیاهوی عروسی گوشه ی را برای صحبت های سیاسی پیدا کرده بودیم همان‌جا متوجه شدم که عمو قاسم نیز از اعضای حزب کمونیست کارگری است. اولین دیدار در آن عروسی در آن سال‌های دور شد رفاقتی که امروز هم با وجود نبودش من به آن افتخار میکنم و میبالم. آن شب او مهمان رفیق مشترکمان شد ولی برای فردای آن روز قرار گذاشتیم. در این قرار صحبت هایم طولانی نشد اما برای دیدار آتی مان برنامه ریزی کردیم. دیدار بعدی چندماه ی طول کشید و این بار به همراه محبوب زندگیش محبوبه و دو پسرش که میزبان ما شدند، انجامید. چیزی که مرا مجذوب خود کرد در دیدار دوم توجه، احترام و عشق محبوبه و عمو قاسم بود. آنها بسیار زیبا بودند کنار هم، دلهره های که برای هم داشتن، حواسی که بهم داشتن زیبا بود.
عموقاسم قبلا در سقز زندگی می‌کرده اما به دلایل امنیتی همراه خانواده اش از سقز کوچ می‌کنند. در دیدار دوم بود که این را برایم تعریف کرد، از خاطراتش گفت، از داستان آدمهای آشنا گفت. بیاد دارم من دستگاه فکسی داشتم که ماهانه به واسطه ی خالد حاج محمدی از اعضای حزب کمونیست کارگری که ساکن سوئد بود نشریه های حزب را دریافت میکردم. جدا از  گرانی کاغذ مشکل جدی این دستگاه و کاغذش این بود که بعد از مدتی نوشته های روی کاغذ پاک می‌شدند. عمو قاسم دست در کیفش برد و آنجا برایم نشریه ی انترناسیونال، ایسکرا و جوانان را بیرون آورد.  کاغذهای A4که نوشته هایش و عکس هایش واضح دیده می‌شدند. بهم گفت از این ببعد نشریه ها را خودم بدستت می‌رسانم. هربار که از عسلویه به مقصد تبریز محل سکونتش را می افتاد، در مسیرش من نیز در لیست خانه ی دوم او بودم. حواسم بود که راه طولانی را رفته، رختخوابش همیشه آماده بود تا استراحتی بکند و بعد شروع به صحبت کنیم، نشریه ها رو بهم بدهد و یا برنامه ریزی کنیم برای روزهای مثل هشت مارس یا اول ماه می. نشریه هایی که میگرفتم بعد از خواندن آن را به دست رفقای هم حزبی که متاسفانه نامشان را اینجا نمی‌شود برد می‌رساندم. این چرخه تا مدت ها ادامه داشت. هربار که عمو قاسم از عسلویه عازم سقز میشد من دم پنجره یا گوش به زنگ تلفن بودم، دلهره و نگرانی از اینکه اتفاق ناگواری در این مسیر برایش پیش نیاید مرا بشدت هراسان می‌کرد.
از طریق رفیقی کتاب "بحران خلیج به قلم منصور حکمت " بدستم می‌رسید و در هر دیدار با عمو قاسم چندجلدی به او میدادم تا او در این سفرهای دور ایران اش بدست هواداران حزب برساند. تنها کتاب "بحران خلیج" نبود بلکه تعداد زیادی هم "یک دنیای بهتر از آثار منصور حکمت" از طریق من بدست عموقاسم و سپس از طریق او و سفرهایش به دست  هوادارن حزب در شهرهای مختلف ایران می‌رسید. عموقاسم و من همدیگر را با خیلی از رفقایی که امروز داریم پیوند دادیم. از شمال تا جنوب، از تهران تا شهرهای کردستان، ردپای عمو قاسم را می‌شود دید.
ما سالها مخفیانه کنار هم فعالیت کردیم و بعدها من مسیرم را به سمت کارهای علنی تغییر دادم. در این تغییر مسیر دوباره با عمو قاسم یکجا شدیم. من از ایران گریختم و سال‌ها بعد عموقاسم و خانواده اش هم به مانند من از ایران گریختند. گهگداری از طریق واتساپ تصویری حرف میزدیم و بعد از سالها و شاید گفت به عنوان آخرین ملاقات حضوری مان در شهر مالموی سوئد همدیگر را محکم در آغوش گرفتیم. شهلا دانشفر و محمد آسنگران دو نفری هستند که روابط عموقاسم و من را بخوبی میدانستند، اما برای خیلی از رفقای حزبی این یکی از عجایب روزگار بود. دو انسان از دو نسل مختلف و جنسیت های مختلف سالها در ایران مخفیانه و علنی، دوشادوش هم و دوره های جدا از هم مبارزه کردند و امروز در اروپا و بعد از سالها دوباره در یک جمع کنار هم آمده اند. آدم های زیادی هستند که عموقاسم را ملاقات کرده اند، یا دوشادوشش مبارزه کردند اما متاسفانه زیر تیغ جمهوری اسلامی نمی‌توانند بنویسند یا حرف بزنند. امیدوارم که روزی در همین نزدیکی ها خاطرات زیادی را از زبان تمامی رفقای عمو قاسم در سراسر ایران، بشنویم.
عمو قاسم را روز یکشنبه دوازده سپتامبر سال 2021، در سن شصت و هفت سالگی بعلت سرطان معده از دست دادیم.
واما من چقدر مغرورم از آشنایی، از هم صحبتی و از همرزم بودن با عموقاسم. به احترام عموقاسم عزیزم یک دقیقه سکوت میکنم و تمام خاطراتمان را از جلوی چشمانم میگذرانم و در قلبم یادش را همیشه گرامی میدارم. عموقاسم ی که خستگی ناپذیر شهرهای زیادی از ایران را به اجبار کوچ کرد اما از هر کوچی ردپای از  یک دنیای بهتر بجا گذاشت او همیشه یک جلد از "یک دنیای بهتر" را در کیفش بهمراه داشت.
یاد عموقاسم ما و فراز آزادی حزبی گرامی.

۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ 
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